
روي صحنه

چند نکته درباره نمایش 
«گرگ و میش» از کشور سوئیس

اتاق الکتریسیته در مولوي

درام  اصول  و  قالبهــا  وقتي 
و  شود  گرفته  نادیده  متن  یك  در 
آثار  دراماتیك بودن  ساختارهــاي 
نمایشي، از بین برود، هر شویي، هر 
جنگولك بازي و هر شوآفي، به تئاتر 
که  طوري  مي شود؛  بدل  نمایش  و 
به راحتي در مهم ترین اتفاق هنري؛ 
یعني جشنواره بین المللي که نماد 
هنر تئاتر یك ملت هســت، حضور 
هنــر  باعث مي شود  و  پیدا مي کند 
تئاتــر را براي اثري عاري از عناصر 

درام، به یدك بکشد.
نمایش «گرگ و میش» شرکت کننده 
از کشور سوئیس که در تالار مولوي 
نفر   ۲۸ ظرفیت  با  اتاقي  شد،  اجرا 
که گرداگرد این اتاق روبــه روي هم 
از  پر  سرشان  بالاي  و  مينشستند 
زمین  روي  و  لامپ هــاي سوسوزن 
که  بود  برق  کابل  و  سیم  از  پر  نیز 
همراه با صداهــا و افکت هایي که 
لامپ هــا  مي شد،  پخش  بیرون  از 
و  مي دادند  نشان  عکس العمل 
مي شدند...  خاموش  و  روشن  مدام 
عینك  با  مي کردند  اعلام  بود  لازم 
اتاقك  این  شوید.  وارد  جوشکاري 
چیزي شبیه اتاق جوشکاري یا اتاق 
نه  و  بود  پرفورمنسي  نه  بود.  برق 
تئاتــري در کار بود، فقط جریان برق 

کاراکتر اصلي بود.
نمایش  این  انتخاب  انگیزه 
آن هــم  بین المللي،  فستیوالي  در 
مهم تریــن اتفاق هنــري، چه بود! 

متوجه نشدم.!!

همیشــگی  روال  معمول  طبق 
که  مخاطبان  از  خیلي  جشنواره، 
 ۲۸ کار  این  گنجایش  نمي دانستند 
نفر است، (چون اطلاع رساني نشده 
راه هــاي دور  از  این سرما،  بود) در 
آمده بودند و از شانسشان، نتوانستند 
و  جوشکاري  الکتریسیته  جریان 
وارد  چشمشان  به  را  گوش خراش 

کنند! با ناراحتي برگشتند.
در  مخاطبان  با  کارگردان  ابتدا 
لابي مولوي، صحبت کرد و مترجم 
این  در  گفت:  او  کرد.  ترجمه  گروه 
نباشید،  داستان  دنبال  به  نمایش 
فقط رؤیاپردازي کنید. کیف و موبایل 

هم باید تحویل مي دادیم.
یعني مخاطبان هر یك خودشان 
الکتریکي  این نمایش  نویسنده متن 

بودند.
مولوي  تالار  در وسط سن  اتاقي 
تعبیه شده بود که مخاطبان در آن 
جریان  سپس  مي شدند.  محبوس 
با  و  اتصال  به  مي کرد  شروع  برق 
افکت هــا، نور هــم بازي مي کرد... 
درواقع بازیگر اصلي این کار جریان 
برق و نور الکتریسیته بود که پیامــد 

آن چشم درد و سردرد بود.
اگر از تعدد نمایش هاي خارجي 
کاسته مي شد و هزینه هاي آن را به 
مسلما  مي دادند،  ارزشمند  کار  یك 
از  زیادي  تعداد  اینکــه  تا  بود  بهتر 
کشورهاي مختلف حضور پیدا کنند، 
در  همیشــه  ما  کیفیت.  بدون  اما 
همــه موارد، کیفیت را فداي کمیت 
مي کنیم. امیدوارم در روزهــاي آتي 
شاهد کار ارزنده و قابل تأملي باشیم.

دریچه

دعواهای غیرمردمی بر سر جایزه مردمی
شکارچیان، در کمین سیمرغ مردمی

شــرق: «ســیمرغ مردمی» یا جایزه «بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران» 
چند ســالی است اســیر «حاشــیه» شــده و برخي از هیچ اقدامی برای 
به چنگ آوردن آن دریغ نمی کنند. دو ســال پیش بود که شــایعه کردند 
برخی با اتوبوس مخاطب به ســالن های جشنواره می برند و برخی دیگر 
بلیت هــای یک فیلم را می خرند و در صنــدوق فیلم دیگری می اندازند! 
اقداماتی که جملگی برای آن اســت تا ســیمرغ مردمی عاید یک فیلم 
خاص شــود یــا از یک فیلــم خاص دیگر دور نگه داشــته شــود. دلیل 
اقبال آرای مردمی در میان تهیه کنندگان این اســت که ســیمرغ مردمی 
به نوعی تضمین فروش بیشــتر در زمان اکران اســت و از دید کارگردان، 
اعتبــاری برای کار و دریافت ســیمرغ بلورین این بخش. در واقع دریافت 
عنوان بهترین فیلم از نگاه تماشاگران می تواند مهر تأییدی بر کیفیت آن 
فیلم از دید مخاطب باشــد. سیمرغ مردمی جشنواره فیلم فجر در همه 
ســال ها به یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی ترین ســیمرغ هایی که در 
روز اختتامیه معرفی می شود تبدیل شده. طبعا برای بسیاری از صاحبان 
آثار رضایت مخاطبان فیلم و گرفتــن نمره قبولی از آنها اتفاق مهم تری 
است. از روزهای نخستین برگزاری جشنواره اعلام فهرست فیلم هایی که 
در صدر رضایت مخاطبان جشــنواره فیلم فجر قــرار گرفته از مهم ترین 
حواشــی است که گاهی مثل سال گذشــته حتی مهم تر از متن می شود. 
امســال همه فیلم های حاضر در جشــنواره از امتیاز حضور در رأی گیری 
ســیمرغ مردمی جشــنواره فیلم فجر برخوردارند و براین اساس رقابت 
بیشتری بین آثار حاضر در جشــنواره وجود دارد. در بسیاری از سال های 
برگزاری جشنواره فیلم فجر، انطباق فیلم برگزیده هیئت داوران و بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران امتیاز ویژه ای برای فیلم ها محسوب شده است و 
طبعا در اکران بازخوردهای بهتری گرفته شده است. سال گذشته نیز این 
اتفاق تکرار شــد و «ابد و یک روز» توانست نظر هیئت داوران جشنواره و 
مردم را جلب کند و به یکی از بهترین فیلم های ســال های اخیر سینمای 
ایران تبدیل شــود. امســال هم مثل ســال های گذشــته، قرار است روند 
مشخص شدن بهترین فیلم براساس آرای مردمی را خانه سینما بر عهده 
بگیرد. برهمین اساس منوچهر شاهسواری (مدیرعامل خانه سینما)، ناصر 
عنصری (قائم مقام مدیرعامل خانه سینما) علی آشتیانی پور (مدیر ستاد 
انتخاب فیلم برگزیده) در نشســتی که به همین منظور ترتیب داده شد از 
چگونگی اجرا و مدیریت انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران صحبت 
کردند. شاهسواری در بخشی از صحبت هایش گفت: «از نظر ما جشنواره 
فیلم فجر یک ملک مشاع است و متعلق به کسی نیست؛ البته مدیریت و 
تصمیمات مربوط به جشنواره از سوي دبیر و در دبیرخانه گرفته می شود 
اما درباره آرای مردمی از مدت ها قبل دوستان ما در دفتر جشنواره تلاش 
می کردند امکانی را برای فروش بلیت و رأی گیری به شکل اینترنتی فراهم 
کنند که با تشــخیص و صلاحدید خودشان با شرکت هایی وارد گفت وگو 

شده و به تفاهم رسیده اند».
او اضافــه کــرد: «برگزاری الکترونیکــی این امر مورد تأییــد ما بود و 
دراین بــاره در بخش آرای مردمی هم وارد گفت وگو شــدیم؛ البته برخی 
ملاحظاتی را با دوســتانی که در این فناوری کار می کردند داشتیم چراکه 
یک ســری ملاحظات استثنایی به واســطه اقتضائات سینما وجود دارد و 
براین اســاس ما در خانه سینما خیلی زودتر به این نتیجه رسیدیم که باید 
رأی گیری بهترین فیلم مردمی را به همان شــیوه سال قبل اجرا کنیم. ما 
در خانه سینما مطلقا با هیچ مانعی روبه رو نشدیم چون شیوه قبل را به 
عنوان یک گزینه ای که به آن تســلط داشتیم کنار دست خود می دیدیم. 
به همین دلیــل نگرانی های خود را از بابت ســایت اطلاع دادیم. هرچند 
طراحان ســایت از جوانان نخبــه بودند و ما از اینکه ایــن اتفاق در یک 
سیستم امن الکترونیکی رخ دهد مانع نداشتیم». مدیرعامل خانه سینما 
تأکید کرد: «ما جز امانت داری رأی مردم هیچ وظیفه دیگری را برای خود 
قائل نیســتیم و وارد هیچ چالشی هم نمی شویم و از هیچ فشار درونی و 
بیرونی هم ترسی نداریم و اصل، آرای مردم است که باید عین آن خوانده 
شود و عین آن در جداول مربوطه قرار بگیرد و نتایج نهایی حاصل شود. 
او درخصوص اختلال در ســایت پیش فروش بلیت ها نیز گفت: «اتفاقی 
که برای ســایت پیش فروش بلیت ها رخ داد و منجر به عذرخواهی دبیر 
جشــنواره فیلم فجر شد اتفاقی است که ممکن بود در جاهای دیگر هم 
رخ دهد و احساس می کنم اگر دقت بیشتری می کردیم این طور نمی شد؛ 
و الا ما در مقطعی با ســایت مربوطه آشنا شدیم که جشنواره توافق های 
لازم را انجام داده بود و درباره آن ســؤالاتی داشــتیم که مطرح کردیم و 
در بخش آرای مردمی نیز جلساتی با آقای آشتیانی پور داشتیم تا بتوانیم 
خودمان را تطبیق دهیم اما دیدیم در عمل بهتر است که ما به شیوه امن 

سال گذشته این رأی گیری را انجام دهیم».
در بخش دیگری از این نشســت علی آشتیانی پور، مدیر ستاد انتخاب 
فیلم برگزیده از نگاه تماشــاگران در تشــریح جزئیات رأی گیری جشنواره 
امســال توضیح داد: «با توجه به شرایط موجود، مجبوریم شمارش آرای 
مردمی امســال را شبیه ســال قبل انجام دهیم چون شکل سال گذشته 
قابل قبول بود و امســال تصور می کردیم شکل مدرن تری را بتوانیم اجرا 
کنیم؛ اما چون شــرایط آن فراهم نشد به همان شــیوه قبل کار را انجام 
می دهیم. برخلاف سال قبل که فقط فیلم های بخش «سودای سیمرغ» 
در رأی گیری شــرکت می کردند، امســال تمام ۴۴ فیلم جشنواره وارد این 
رأی گیری می شوند و شیوه کار هم به صورت توزیع کارت هایی است که به 
تماشاگرانی که وارد سالن ها می شوند، داده می شود و نحوه رأی دادن هم 
از طریق پخش آنونس، تیزر و آگهی به اطلاع مخاطبانی که در ســالن ها 
حضور دارند، می رســد. از نکات درخور توجه این دوره این است که برای 
اینکــه فیلم ها از یک امکان عادلانه برخوردار باشــند باید به یک جدول 
عادلانه برسیم که در آن ملاحظاتی را در نظر داریم تا فیلم ها از امکانات 
برابر صندلی و جغرافیایی ســینمایی برخوردار باشــند. شروع رأی گیری 
فیلم ها از ۱۱ تا ۲۰ بهمن ماه اســت و فیلم هایی که فقط در ســه روز اول 
به نمایش درمی آیند وارد آرا می شوند و از روز چهارم دیگر فیلم جدیدی 
وارد این پروسه نمی شــود. در سینماهای آزادی، کوروش، چارسو، اریکه 
ایرانیان، کیان، استقلال، زندگی، جوان، بهمن، ماندانا و فرهنگ رأی گیری 
صورت می گیرد». او افزود: «رأی گیری برای ســیمرغ بلورین بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر فقط در تهران انجام 
می شود و ســئانس های فوق العاده هم در رأی گیری قرار ندارند. امسال 
برخلاف ســال های قبل هــرروز ۱۰ فیلم بدون هیچ ترتیــب و رتبه بندی 

معرفی می شوند تا در پایان روز رأی گیری برترین فیلم مشخص شود».
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بهناز شــیربانی: جواد جلالی، ازجمله هنرمندانی اســت که بخش اقلام تبلیغی 
جشنواره فیلم فجر را داوری کرد. او که تاکنون جوایز داخلی و بین المللی بسیاری 
را در عکاسی دریافت کرده است و در عکاسی فیلم توانست جایگاهش را تثبیت 
کنــد، این بار آثار همکارانش را ارزیابی کرده اســت. به همیــن بهانه با او درباره 
چگونگی کیفیت عکس های فیلم و داوری بخش اقلام تبلیغی صحبت کردیم که 

درادامه می خوانید: 

 تعریفی کلاسیک از عکاسی فیلم، مبنی بر اینکه هر فریم باید کلیتی از فیلم  �
ارائه کند، وجود دارد. تجربه و تخصص شما چه تعریفی از عکاسی فیلم ارائه 

می دهد؟ 
خلق عکس و نگاه عکاســانه، چه در ســینما و چه در هرکدام از شاخه های 
عکاســی، اصول و زیبایی شناسی مشترکی را در مبنا و ذات خود دارد که آن را به 
اثر تبدیل می کند، از ثبتی ساده و سردستی جدا کرده و به ماندگارشدنش در طول 
زمان قوام و بقا می بخشــد. چگونگی رســیدن به این زیبایی شناسی در عکس و 
رســاندن پیام و فحوای موجود در آن به مخاطب، نیاز به دانستن چگونگی پیوند 
میان علم و تکنیک، تجربه و احساس در عکاس دارد و شناخت کافی از محیطی 
که او در آن شــاتر می زند و زندگی می کند. شناخت و تجربه حرفه ای، آکادمیک 
و درونی؛ داشــتن هر کدام از این فاکتورها به تنهایی نمی تواند عکس را به بلوغ 
لازم برســاند و مستلزم به وجود آمدن اثری خوب و هنرمندانه شود و اینها در کنار 
هم شکل واحدی از دانش و شهود در عکاسی را می سازند که اثری ویژه خواهد 
ساخت. در شکل عمومی، تعریفی که از عکاسی فیلم می شود، وجوهاتی مانند 
تبلیغات (پوستر، بیلبورد، تراکت، روی جلد) برای کشاندن مخاطب به سالن های 
ســینما و فروش فیلم، را دربــر می گیرد. از طرفی چــاپ عکس ها در مجلات و 
روزنامه های مرتبط، به نوعی رونمایی از حال وهوا و اتمسفر فیلم پیش از نمایش 
و درجریان گذاشتن طیف وسیع علاقه مندان به سینما است که دوست دارند فیلم 

و فیلم ساز موردعلاقه خود را حین ساختن اثرش دنبال کنند. 
اما در واقع آنچه مهم است، اثری است که در نهایت ساخته، خلق و ارائه 
می شود که نامش در این حیطه عکس است. فریمی که می تواند حرفی برای 
گفتن و جانی برای ماندن داشته باشد. چه بهتر و زیباتر، آنچه قرار است اولین 
رابطه را با مخاطب برقرار کند، به پختگی و شــعور لازم در بیان رســیده باشد 
که بینشــی جدید و نگاهی جلوتر از آنچه وجوه تجاری و تبلیغاتی می نامیم، 

داشته باشد. 
 پس بــه نوعی می تــوان نگاه عــکاس فیلــم را در درخشــش فیلم و  �

ماندنی شدنش در اذهان دخیل کرد. 
عکس زمانی به مفهوم واقعی خود می رســد که به شــکل مســتقل، زبان 
گویایی باشد در یک فریم نســبت به آن لحظه که مانا شده است. سوژه، کاراکتر، 
مکان و موقعیت مقابل دوربین عکاس تنها جزئی از کلیتی اســت که باید باشد. 
«آن»مندی عکاس و هوشــمندبودنش در چگونه دیدن و روایت کردن اوست که 
باعث درخشش سوژه می شود. اینکه عکاس با نگاه خود از پشت ویزورش بتواند 
جهان شخصی خودش را نیز بسازد و مخاطب عکس را با آن همراه کند، اهمیت 
بیشــتری دارد. کاراکتری که عکاس از ســوژه می سازد، به معنای کلمه می تواند 
کامل تر باشــد و رســاتر از آنچه هست؛ حال چه در عکاســی سینما و چه در هر 
شاخه دیگری در هنر عکاسی. بســیاری از کاراکتر های ماندنی و جذاب سینما را 
هنوز با دیدن عکس های فیلمی خاص به یاد می آوریم و حس درونی شده فیلم 

است که با دیدن آن عکس در جان مخاطب تداعی می شود. 
 شاخصه و ویژگی های مهم در عکاسی فیلم به شکل علمی، عملی و نظری  �

را چگونه می بینید؟ 
از آنجایی که در ســینما، ابتدا فیلم نامه اســت که کاراکترها در آن ســاخته 
می شــوند و سیر دراماتیک قصه در آن به وجود می آید، خب قطعا برای عکاسی 
که از او دعوت به کار می شــود، لازم است فیلم نامه را با جزئیاتش بخواند و این 
ســرزمین را بشناســد و حتی تصویر ذهنی از لوکیشــن ها و کاراکترها برای خود 
بسازد. روی فیلم نامه از لنزها، فیلترها و متعلقاتی که می تواند بهتر استفاده کند، 
یادداشــت برداری کند. زمانی که او برای تســت گریم شروع به شاترزدن می کند، 
می تواند با کمکِ ایده طراح گریم روی صورت یا بدن بازیگری که حالا قرار است 
به نقش روی فیلم نامه جان بدهد، به مدیوم هایی از شناخت بهتر کاراکتر و ثبت 
بهتر او برســد. چه بسیار پرتره های درخشــانی که می تواند در همین تست های 
ســاده گریم گرفته شــود؛ چیزی که در پروسه عکاســی از فیلم از نگاه بسیاری 
ممکن است اهمیتی آنچنان نداشته باشد و صرفا برای آرشیوی برای طراح گریم 
یا چاپ عکس های تســت گریم در روزنامه یا مجله بــرای اطلاع دیگران از آغاز 
فیلم برداری باشــد. شــناخت عکاس از میزان نور محیط، دقت در انتخاب لنز و 
کیفیت آن، دیافراگم و ســرعت شاتر و فیلترهای اپتیکال، ضروری است. انتخاب 
لنزهایی که کیفیت و کمیت مناسب برای ثبت را دارا باشند و کیفیت نهایی عکس 
را از نگاه تبلیغاتی و زیبایی ظاهری آن مخدوش نکنند. چگونه دیدن و چقدردیدن 
معماری، محیط و اتمسفر اطراف سوژه و پیش بینی میزان جا به جایی سوژه برای 
ثبت درست نور و حرکتش مهم است. آشنایی با عکاسی پرتره، آشنایی با عکاسی 
معماری، آشنایی با عکاسی خبری و اجتماعی برای رسیدن به نگاهی جامع تر و 
فریمی پذیرفتنی در فیلم اهمیت دارد. عکاس فیلم باید به تجربه وســیع تری در 
عکاسی در فیلم برسد. دوربین به دست باشد و وقایع اطرافش را عاشقانه و نه از 

روی حضور کارمندگونه ببیند و ثبت کند. 
ویلیام گُلدمَن در تعریف فیلم می گوید « چونان رؤیا، چونان موســیقی. هیچ 
هنری به اندازه ســینما از آگاهی ما در نمی گذرد و راســت به سراغ احساسات ما 
در ژرفای اتاق های تاریــک روحمان نفوذ نمی کند». نگاه خاص هر هنرمندی به 
شکلی از ماهیت زندگی او می آید و تنهایی هایش، تفکراتش و دغدغه مندبودنش، 
به مطالعاتش، دیدن هایش، شنیدن هایش و گزینش کردن هایش. هر فریم حامل 
انرژی ویژه ای از اوســت که قســمت عمــده ای از آن به خالــق آن باز می گردد. 
حضــور صورتی خاص و زیبا، یا دیــدن فرمی عجیب و پیچیده، یا یافتن کاراکتری 
منحصر به فــرد مقابل دوربیــن، ضامن تبدیل شــدن آن به فریم خوب نیســت. 
لحظه ای که خالق با کاراکتر مقابل دوربینش می سازد و زمانی که برای شناخت 
او پیش از ثبت او صرف می کند و منجر به آگاهی بیشــتر او می شود، اصل است. 
آگاهی او از رفتار شناســی، فرهنگ، جامعه و انسان شناسی است که مهم است، 
آگاهی از موســیقی عمومی رفتار اوســت که در ریتم عکــس بازتاب می یابد و 
فریمش را متفاوت می کند. رابطه خالق و اثر اســت که می تواند بازتابش فریم یا 
مجموعه فریم گویا و کامل باشد. میزان مطالعه او روی شخصیت هایی که قصد 
تصویرکردن شان را دارد. قطعا لحظاتی در بازی و صورت و فیزیک بدن  بازیگر در 
صحنه وجود دارد که فقط همان دم است و می تواند به عطف بازی او بدل شود. 
روح و جانی که باعث ماندگارشــدن «آنِ» بازی او می شــود، باید در فریمی ثبت 

شود و لحظه درخشش او استمرار یابد. 
اصولا آنچه مســتقیما می تواند به کیفیت اولیه فریم های عکاس صحنه در 
حین فیلم برداری کمک شایانی  کند، توجه او به میزانسن کارگردان و چگونه دیدن 
قاب و نور مدیر فیلم برداری، حرکت بازیگران در صحنه و چیدمان طراح صحنه 
اســت. آنچه عکاس ثبت می کند، می تواند آن چیزی باشــد که در صحنه متکی 
بــه دکوپاژ کارگردان و تعامل او با فیلم بردار اســت. این به نگاه مســتمر عکاس 
به تمرین های شخصی بازیگر، نوشــتن لحظات خاص بازی یا دیالوگ های او، در 
یادداشت های شخصی عکاس بازمی گردد. این فریم می تواند حاصل تمرین پیش 
از اجرای اصلی کارگردان با بازیگر برای رسیدن بازیگر به نقشش و اندازه حرکت 

او در میزانسن هم باشد. 
 اما به نظر می رسد در بســیاری از مواقع فرایند ساخت فیلم در ایران این  �

اجازه را به عکاس فیلم نمی دهد که آگاهی کافی بر کاری که قرار اســت انجام 
دهد، داشته باشد. 

آگاهــی نیاز به تمرین مســتمر و زندگی کردن در لحظــه دارد. لذت بردن از 
هر آنچه هســت. آگاهی حاصل مراقبه شــخصی و مداوم است. حاصل تأمل 
و تعمــق در زندگی و انسان هاســت. به هر حال این عکاس اســت که پیش از 
دوربین به دست شــدن، عکس های زیادی را با چشــمان خود گرفته و آنها را به 
حافظه خود ســپرده اســت و به محض وجود مدیومی مانند دوربین به آنچه 
کــه در ذهن ثبت کرده، تحقق می بخشــد و هر لحظــه از بودنش را تبدیل به 
فرصت می کند و آنجایی عکس می ســازد که دیگــران تصویری از آن در ذهن 

ندارند. عــکاس صاحب نگاه می تواند به تعریف خود از آنچه می بیند، برســد 
و جهانی عکاســانه و خلاقانه تر بســازد.  در واقع عملی عاشقانه است و نباید 
پروسه خلاقیت در آن کُشــته یا محدود شود. اصولا اثری که با ذهن رها خلق 
می شــود، مخاطب را بیشتر جذب می کند. فراموش نکنید که بخشی از اثر شما 
نشــان دهنده احساسات و حالات روحی شما در زمان خلق اثر است. ذهنی که 
همواره نگران رضایت مشتری و دریافت پول کافی است، نمی تواند از قیدوبندها 
رها شود و اثری یکتا خلق کند و تعریفی بر آگاهی ندارد و استخدام می شود تا 
کاری را به شــکل همیشــگی اش صرفا انجام دهد. زمانی که نگرانی را از خود 
دور می کنیــد و باری روی دوش خود حس نمی کنید، به خوبی بازتاب آن در اثر 
شما نمایان می شود. تجربه جدید در ترکیب بندی و زاویه دید. شکستن مرزهای 
تخریب کننده و آزاردهنده تکرار، برای رسیدن به آگاهی اثر و خلاقیت. استفاده از 
تکنیک هایی در عکاسی مانند پنینگ که در سینما می تواند کاربرد زیادی داشته 
باشد و پویایی و حرکت را به درستی تداعی کند، کمتر به چشم می خورد یا اصلا 
تجربه جدی نمی شــود. همه این تغییرات کوچک می تواند عکاس و عکس را 
در جهت خلاقیتش، آگاه تر و کامل تر کند. عکاسی از فیلم، نوشتن چکیده ای از 

فیلم با قلم دوربین است. 
 مدتی اســت که داوری بخش اقلام تبلیغی را به پایان رسانده اید و قطعا  �

در این مدت مجموعه های بسیاری از عکاســان را دیده اید، البته امسال این 
فرصت فراهم بود که عکاســان در قالب هشــت عکس صحنه و چهار عکس 
پشــت صحنه مجموعه را روایت کنند. طبعا عکس های پشت صحنه روایت 

دیگری از حال و هوای فیلم دارد، کیفیت این بخش از عکس ها چطور بود؟ 

ازآنجایی که عکس فیلم شناسنامه و اعتبارنامه بصری فیلم است؛ در معنای 
عمومــی هنر، باید عــام ببیند و درک کند و نگاه خاص را هــم تأمین کند و مورد 
پســند او نیز واقع شــود. بســیاری از فیلم های جاودان که می شناسیم، امروزه با 
مجموعه فریم یا تک فریمی از آنها نوشته و یاد می شود. عکس فیلم به تاریخی 
پیونــد می خورد که نگاه ویژه تر عکاس پشــت آن، در اعمــاق وجود مخاطب و 
بیننده لحظه ای درخشــان را تداعی می کند و تأثیــری بازآفریننده از کل فیلم به 
شــکلی خزنده و فراگیر در روح و جان مخاطب دارد. در هر مجموعه عکســی، 
ازآنجایی که مجموعه اســت و تک فریم دیده نمی شــود و سری آنها در کنار هم  
قرار اســت به مفهوم واحدی برسد، انتخاب سخت تر می شــود. آنچه می تواند 
در ۱۲ فریم منســجم در واقع نگاه قصه گو، مستقل، هنرمندانه و همراه با کشف 
و شــهود عکاس باشــد.  به عقیده من، عکاسی پشت صحنه تلفیقی از عکاسی 
سینما، عکاسی خبری و مستند اجتماعی است؛ مستنداتی که سال های سال باقی 
خواهد ماند و عکس های بی نظیری از پروســه ساخت فیلم در همان فریم های 
پشــت صحنه اتفاق می افتد. جان مایه ثبت و لازمه آن، ســرعت عمل و آمادگی 

عکاس است. 
در فریم های پشت صحنه که اصولا می توان ویژه تردیدش، عموما کارگردان، 
مدیــر فیلم برداری، بازیگران و بوم صدا به چشــم می خورد. اصولا انســان های 
دیگری که در پشــت صحنه زندگی می کنند، از نگاه عکاس دور مانده اند. کسانی 

که به همان نسبت دیگران در ساخته شدن فیلم شراکت دارند. 
 و کلیت مجموعه هایی را که داوری کردید چطور ارزیابی می کنید؟  �

انسجام حسی، روایی، تکنیکی و پویایی اصول مهم در انتخاب مجموعه برتر 
بودند. قطعا روایت عکاس در فریم های انتخابی اش، به معنای قصه فیلم است، 
نگاه تصویری او که گویای حس وحال فیلم، اتفاقات مهم و اساســی و تأثیرگذار 
در فیلم، به وجودآوردن جذابیت برای مواجه شدن مخاطب با فیلم است. موارد 
اولیــه بصری مانند ثبت یا اکســپوز خوب، درســت و زیبا، چــاپ و اصلاح رنگ 

کارشناســانه و در جهت اتمسفر فیلم، ترجیحا فریم های افقی که شکل درستی 
از قــاب فیلم را تداعی کند، اهمیت دارد. درواقع شــکل ظاهری عکس در اولین 
مرحله جذاب و مهم اســت بعد از آن عکاس باید بتواند ذات درام و قصه فیلم 
را به درســتی در تعداد عکســی که در مجموعه از او خواسته شــده بیان کند و 
فرازوفرود درام را در انتخاب عکس ها راوی باشد. ریتم، پویایی، هارمونی و حرکت 
در مجموعــه عکس فیلم نکته دیگر قابل ملاحظــه در ماهیت درونی و بیرونی 
مجموعه است؛ اینکه عکس ها در شکلی درست و یکدست روایت شوند، ادیت 
یکدست و ساده که ماهیت عکس را تحت تأثیر قرار ندهد و از طرفی به جذابیت 
بصری نیز لطمه نزند، بلکه به آن بیفزاید. چیدمان در روایت و اســتفاده از اندازه 
نماهای متفاوت و بجا که خود دربرگیرنده نگاه عکاس و شناخت او از هارمونی، 

ریتم و روایت و زیبایی است. 
چگونگی ارائــه و انتخاب در مجموعه عکس، اصل مهمی اســت که خود 
می تواند به نابودی اثر و دیده نشــدنش منجر شــود یا در جهت کامل ترشدن آن 

گامی بزرگ بردارد. 
 تفاوت نگاهی در عکاســی فیلم وجــود دارد، مبنی بر اینکه گاهی فریمی  �

گویای عکس فیلم است و برخی دیگر از عکس ها، نگاه هنری عکاس در ثبت 
لحظات فیلم است. در جریان داوری ها تا چه حد به این موضوع پرداخته شد 

یا این دو مورد از هم تفکیک شد؟ 
توجه به این نکته که محتوای عمیق در وجود هنرمند، پدیدآورنده فرم است، 
نیاز به توجه ویــژه دارد. تکنیک، یک مفهوم فیزیکی و فرم، مفهومی متافیزیکی 
اســت. محتوا در قالب فرم است که به بیان هنرمندانه ای دست می یابد. در یک 
فریم خوب، فرم و محتوا به خوبی درهم  تنیده شده  و به مفهوم واحدی رسیده اند. 
درواقع یک فریم خوب در سینما فریمی است که به وحدت و یکپارچگی در فرم 

و محتوا رسیده باشد. 
کارل یونگ می گوید: «کارگردان صاف و ســاده همان تماشاگر است. بنابراین 
وظیفه ســنگین کارگردان این اســت که جای آن تهــی خمیازه کش را بگیرد که 
تماشاگر باشد و تشخیص دهد از اتفاقاتی که در طول روز می افتند کدام ها [روی 
پرده] فاجعه خواهند بود و کدام ها جشــن و شــادمانی. کار او این اســت که بر 
رویدادهای تصادفی ریاســت کند». دقیقا نگاه عــکاس نیز در اندازه کوچک تری، 
به همین گفته یونگ دلالت دارد به معنای مدیریت رویدادها و رخدادهای فیلم 

براساس اولویت آنها در تبدیل شدن و ماندگارشدن در یک یا چند فریم. 
اینکه فیلم چگونه روایت می شــود و ریتم درونی آن چیســت و از چه دوران 
زمانی و مکانی می گوید، باید در فریم ها دیده شــود. اگر عکاس توانست با جستار 
شخصی نگاه خود، به زیبایی شناسی ویژه خود دست یابد و روایت موازی با نگاه 
خود داشــته باشد ترکیبی ویژه از ســلیقه تهیه کننده برای تأمین منابع تبلیغاتی، 
کارگــردان و فریم هایی که عینا از فیلم می خواهــد که فیلمش را بازبیابد و خود 
عکاس به عنوان هنرمند و خلاق، نه صرفا کســی کــه در جهت نگاه تهیه کننده 
یا کارگردان عمل می کند، ظاهر می شــود. عمدتا فریم های خوبی که از فیلم در 
تک عکس ماندگار می شود به میانگینی از نگاه تبلیغاتی، زیبایی شناسی کارگردان 
و فیلم بردار و نگاه شخصی عکاس می رسد زیرا که باید اصول اولیه زیبایی شناسی 
عکس را دارا باشــد، به فیلم ارجاع دهد و لحظه نابی را از آن خود کرده باشــد 
و حاصــل مختصات نگاه صاحــب اثر و تأثیر او در هنگام ثبت باشــد. اصولا در 
مجموعــه خوب و قابل قبــول، این وحدت نیز در کلیت عکس هــا وجود دارد و 

مجموعه باید بتواند محتوا و شکل فیلم را بیان کند. 
 امسال دو سیمرغ جشنواره فیلم فجر در بخش عکاسی در نظر گرفته شده  �

و این آخرین سالی است که متخصصان این حوزه عکس های فیلم را داوری 
می کنند و از سال آینده عکس ها هم هم زمان با داوری فیلم ها و از سوی همان 

داوران، قضاوت می شوند، این روند را چطور می بینید؟ 
داوری در هر حیطه ای، حتمــا به نگاه تخصصی و اصولی، به آگاهی از علم 
آن و زیبایی شناسی مختص آن نیاز دارد. می تواند سلیقه، خلاقیت و شکوفایی را 
بهبود ببخشــد یا سرکوب کند. می تواند امیدوارتر کند یا یأس را دامن بزند. عموما 
حضــور افراد کارآمد و متعهد که مســئولیت را درک کنند و بدانند که قضاوت و 
نگاهشــان نســبت به آثار و ســلیقه ای که اعمال می کنند، می تواند تا چه اندازه 
در رشــد هنر سینما و عکاسی مفید واقع شــود یا بنیاد آن را از ریشه برکند مهم 
اســت. انتخاب داوران متخصص و آزاداندیش، صبور، دغدغه مند و آگاه، اساسا 
ضرورت است؛ آنانی که مستقل از نگاه و سلیقه دیگری به آرا خود مسلط هستند 
و می دانند که حضورشــان مؤثر اســت، به انتخاب خود معتقدند و آگاهانه، پای 

اصول خود می ایستند. 

سارا عابدي

گفت وگو با جواد جلالی داور بخش اقلام تبلیغي جشنواره سي و پنجم فیلم فجر

عکس، شناسنامه بصري فیلم استعکس، شناسنامه بصري فیلم است


